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  مقدمه
  

  آیسولده
  خورد.رسیت به چشم میدری آبی که در کنارش یک فانوس بود، در خیابان فو

  مرد مخوفی ایستاده بود.آن  پشت
کشــیدم و ســرعت راه رفتــنم را زیــاد کــردم. صــدای  ومعــوجکجدســتم را روی آجرهــای 

ها روی زمـین انـداز شـده بـود. قطـرات بـاران هنـوز از شـیروانیهایم در کوچـه طنینچکمه
  چکیدند و گوشه دامنم خیس و سنگین شده بود.می

جا خـیس بـود. طوفـان بـود. همـه تودرتـوهـای و از کوچـه و خیابانبخش شـمالی مملـ
آشـنایی نداشـتم.  هـاآنبودنـد کـه مـن بـا  ییهزارتـوها ماننـد تمام شده بود. کوچه تازگیبه

جـا باستیان خانه من بود. من هرگز به بخش شمالی پا نگذاشته بودم حتی پـدرم هـم بـه این
وجـود نداشـت. مـن دختـر یـک  بـرایم مدن بـه اینجـانیامده بود. در واقع، هیچ دلیلی برای آ

ام را اینکـه خانـه مـادری بـاوجودحتی  .تاجر بودم که مدام سعی دارد مادرش را خشنود کند
کـار هایی از گذشته در وجـودم مانـده بـود؛ مـن دیگـر یـک خیانتترک کرده بودم، هنوز رگه

  بودم. با خودم زمزمه کردم:
  »در آبی و فانوس سیاه.«
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نبـود.  رؤیـتقابل خوبیبـه هـاآنها نگـاه کـردم. در تـاریکی شـکل و رنـگ ختمانبه سا
 کـردمیهای مادرم کـار ناخدای کراون را چندین بار در خانه مادرم دیده بودم. او روی کشتی

کس اش را بـا مـن حفـظ کنـد چـرا کـه هـیچفاصـله کـردمیاما او مانند دیگر تاجران سـعی 
را بسـوزاند. مـادر همیشـه از چیزهـای  هـاآنر شـود و تمـام وخواست خشم مادرم شعلهنمی

  .کردمیاش مراقبت باارزش زندگی
هــای ســالن او را پشــت پرده کــههنگامیناخــدا دوســت پــدرم بــود؛ بــه همــین دلیــل، 

  خواهم شهر را ترک کنم، به من کمک کرد.نمایشگاه کشیدم و به او گفتم که می
 کـاملاً شـد. حتـی شـنیده می سـختیبهسـیقی صدای آرام او در میان صـدای بلنـد مو

  ام یا نه. او به من گفته بود:های او را درست شنیدهمطمئن نبودم که حرف
در بخش شمالی در خیابان فورسیت دنبال دری آبی که در کنارش یـک فـانوس سـیاه «
  »شده بگرد. آویزان

اشتم اما انگـار ایـن نـور نور زرد رنگی که فضای مهمانی را روشن کرده بود را هنوز به یاد د
. درسـت ماننـد جـوهری کـه دادمـیخودش را به تاریکی  یو جاشد محو می لحظهبهلحظه

  در آب ریخته شده باشد...
  در آب محو شوند... کاملاً شوند تا های رنگ پخش میلکه

، کـردمیاش، با پرتره پدرم که بـه مـن نگـاه فریم طلایی دور تصویر مادرم در اتاق مطالعه
  .کردمیآورد و مرا مفتون خودش شب در من به وجود میسنگ نیمهآن احساسی که 

  مادرم گفت: کههنگامیچیز از هم فروپاشید. در عرض چند ثانیه همه
  »این یک مسئله غیرقابل اجتناب بود.«

ای را بــاز کــردم و پــس از در ویتــرین شیشــه ســرعتبهنفســم را در ســینه حــبس کــردم. 
  ر کردم و دیگر برنگشتم.برداشتن سنگ فرا
چشـمم  کـههنگامیکوچه عبور کـردم.  هایوخمپیچهایم پاک کردم و از اشک را از گونه

بـود. انگـار کـه در  تشخیصقابل راحتیبهدر آن  ها افتاد، ایستادم.به در آبی و ردیفی از خانه
  زد.را تازه رنگ کرده بودند. در هنوز خیس بود و برق می
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، دو حفـره در اطـراف وجودبااینبود اما خاموش بود.  آویزانستانه در فانوس مشکی در آ
  روشن بود. هاآنهای در بودند که چراغ

شـب بـود. اگـر بـا دسـتانی لـرزان در زدم. نیمه .ها بـالا رفـتمبه اطراف نگاه کردم و از پله
 درسـت بـود چـه؟ در ایـن سـاعات در ایـن شنیده بـودمچیزهایی که در مورد بخش شمالی 

ناحیه چندان عجیب نبود که کسی در بزند. این شـهر مملـو از اتفاقـات عجیبـی بـود کـه در 
هــای تجــاری و رئــیس بنــد. شــاید بــه . دور از چشــم هیئتدادمــیســایه و در خاموشــی رخ 

  جا بیایم.همین دلیل بود که ناخدای کراون به من توصیه کرده بود به این
ضربه بزنم که ناگهان قفل در چرخیـد و در بـاز شـد. دستانم را مشت کردم تا دوباره به در 

من بود، در آستانه در ظاهر شد. او موهـایش را بافتـه و دور سـرش  سنهم تقریباً دختری که 
اش در تـاریکی بـرق پیچیده بـود. لبـاس او همرنـگ موهـایش بـود و زنجیـر سـاعت جیبـی

  ه اطراف نگاه کرد و گفت:زد. چشمان او تیره و مانند جغد بودند. او به من و سپس بمی
  »ای.فکر کنم آدرس را اشتباه آمده«

ــاییناو بــا لحــن بــدی ایــن را گفــت. دامــنم را چنــگ زدم. عــرق از ســتون فقــراتم   بــه پ
  ؛ گفتم:کردمیچکید. باد موهایم را آشفته می

  »گردم.دنبال سیمون می«
بـه نگـاهی با آوردن نام سیمون دختـر کمـی متعجـب شـد و نگـاه خشـمگین او تبـدیل 

ای دوباره به مـن خیـره شـد و انگـار کـه دارد دنبـال چیـزی جوگر شد. او برای لحظهوجست
  اطمینان حاصل کرد، اجازه داد تا وارد ساختمان شوم. کههنگامیگردد و می

برگشتم و دوباره به خیابان خالی از جمعیت خیره شدم و سپس وارد خانـه شـدم. نـوری 
دادنـد. هایم صـدا میهای طلایی زیـر چکمـهفراگرفته بود. پارکتکهربایی راهروی باریک را 

شـب را هنـوز صـدای سـنگ نیمه وجـود ایـن بـاشدند امـا های خانه در باد کوفته میپنجره
  تمام فضا را پر کرده. یشانصداخواندند و جمعی آواز میای دستهشنیدم. انگار که عدهمی

این حس بدی که داشتم، رها شوم. دوبـاره بـه دلم خواست فرار کنم و از  لحظهیکبرای 
ــ ــن پ ــایی م ــه توان ــادرم ب ــه م ــادم ک ــین روزی افت ــاد اول ــار  یی ــرد. افک از ذهــنم  ســرعتبه مب

  گذشتند. دیگر هیچ راه بازگشتی نداشتم.می
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قفل در باز شد. دختر به سمت من برگشت انگار که مـردد بـود اجـازه بدهـد مـن داخـل 
  آورد و گفت:بروم یا نه. او سرش را بالا 

  »مرا دنبال کن.«
تر باریـک لحظـهبهلحظهراهـرو  کـردممیمالیـد. احسـاس های دامنم به دیوار میگوشه

رسـید. صـداهایی کـه بـه یکـدیگر آمیختـه ها به گوشـم میشود. صدای یاقوت و الماسمی
  جا تعلق نداشتند.به این هاآنشده بودند اما 

انست خانه کسی باشد کـه دارای حلقـه تجـاری از تونمی قطعاً این خانه کوچک و حقیر 
های قیمتی اسـت. در ضـمن، یـک تـاجر دارای مجـوز در محلـه طرف هیئت تجاری سنگ

  کند؟هاست چه میو جانی شمالی که پر از مجرم
کنند. به هر صورت، امیدوار بـودم کـه اشـتباه نکـرده افرادی که مدام مادرم را تهدید می

  حیه به دنبال من نیاید.باشم و مادرم در این نا
بالا رفت. او نگاهی گذرا بـه مـن کـرد  مانند هایی مارپیچراهرو به انتها رسید. دختر از پله

  و گفت:
شانس بودی که با این جـواهرات و لبـاس فـاخر کسـی در خیابـان بـه تـو خیلی خوش«

  »کاری نداشته.
. مـن تمـام کردمی نا. او تنها داشت حقیقت محض را بیحرف او تهدید یا دلسوزی نبود

ها از جمعیـت دوری کـرده کوچـهپسراه را از ناحیه تجار پیاده آمده بودم و بـا آمـدن از کوچه
ام البتـه مـن مادرم تا حالا فهمیده بود که من از خانه فرار کـرده حتماً بودم تا کسی مرا نبیند. 

دان عجیـب نبـود امـا اگـر این قضیه بـه نظـر او چنـ قطعاً چندین بار از خانه فرار کرده بودم و 
هـا را دنبـالم تمـام شـهر و خیابان قطعـاً ام، شد چـه چیـزی را همـراه خـودم بـردهمتوجه می

  گشت.می
دختر در دیگری را باز کرد و ما وارد یک زیـرزمین تاریـک و بـزرگ شـدیم کـه تنهـا توسـط 

سـقف های بزرگ روی هم چیده شده بودند که تـا شد. جعبهیک شومینه کوچک روشن می
متعلـق بـه تنگـه  هـاآنخورد. برخـی از به چشم می هاآنرسیدند. آرم بنادر مختلف روی می

  بودند.
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کمی طول کشید تا چشمانم به تاریکی عـادت کنـد و بتـوانم مـردی را ببیـنم کـه پشـت 
سیمون بود. از میان طومارهـا بـه مـن خیـره  حتماً او  .میزی چوبی در گوشه اتاق نشسته بود

  شده بود.
 بازنیمـههای پیـراهنش تـا رسید و دکمـهبه نظر می ریختههمبهای روشن او های قهوهمو

  بودند. دختر مرا به داخل راهنمایی کرد و رو به سیمون گفت:
  »گردد.او دنبال تو می«

  دامنم را رها کردم و دستان خیسم را با دامنم پاک کردم:
  »شما سیمون هستید؟«
  »بله.«

و هیچ احساسی وجود نداشـت امـا نگـاه او بـه گوشـواره یـاقوت در لحن و حالت چهره ا
  بود. آویزانکبودی بود که هنوز از گوشم 

  »اسم من...«
  »کنی؟جا چه میدانم که تو که هستی اما اینمن می«

ام را به او بگویم. اینکـه او مـرا از روی چهـره تشـخیص داده خواست اسم واقعیدلم نمی
جـود آورده بـود. مـادرم بیشـتر دوسـت داشـت بـا اعضـای بود، احسـاس بـدی در مـن بـه و

گذرانـدم. البتـه های تجاری گرم بگیرم اما من اغلب روزهایم را در کنار خدمه مـادر میهیئت
ــودم و نمی ــده ب ــز ندی ــرد را هرگ ــن م ــن ای ــتم. م ــه هس ــن ک ــرده م ــی ب ــا پ ــتم او از کج دانس

  ، رو به او گفتم:درهرصورت
  »انید مرا از این شهر خارج کنید.توبه من گفته شده که شما می«

او طوماری که مقابلش بود را لـول کـرد و روی میـز گذاشـت و بـه دختـری کـه جلـوی در 
  ایستاده بود، خیره شد و دوباره نگاهش به سمت من برگشت:

باستیان را ترک کنی تنها کاری که بایـد بکنـی ایـن اسـت کـه بـه بنـدر  خواهیمیاگر «
  »ابت خروج پرداخت کنی.بروی و پول چرب و نرمی ب

  »توانم.اما من نمی«
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کند و از تمام مسـافران و لیسـت دانستم که هولند تمام رکوردهای بندر را بررسی میمی
  آذوقه و بارها اطلاع دارد. رئیس بندر گماشته اوست؛ گفتم:

  »من باید مخفیانه باستیان را ترک کنم.«
جا شـدم. او بهزمین افتاد. من کمی جا سیمون از جایش بلند شد. چهارپایه از زیرش به

  مقابل من ایستاد. من ناخودآگاه عقب عقب رفتم. او پرسید:
  »کجا بروی؟ خواهیمی«
  »سروس.«

رفتم، هولنـد در هولم مـیسـایاگر به نیمسمایر یا سگ قطعاً دوباره دامنم را چنگ زدم. 
بـه آن  ود نداشت که گـزارشهای آزاد وج. هیچ بندری در آبکردمیعرض چند روز مرا پیدا 

  پرسید: او امن بود، سروس بود. نسبتاً دست هولند نرسد. تنها مکانی که 
  »چه کسی تو را اینجا فرستاده؟«
  »ناخدای کراون.«

ای به فکر فرورفت. در اتاق قدم زد؛ دسـتانش را بـه سـینه زد؛ دختـر سیمون برای لحظه
دانسـتند کـه مـن کـه می هاآناگر  .نبودنداحمق  هاآنرسید. حوصله به نظر میخسته و بی

و هـیچ آدم عـاقلی دلـش  کنممـیدانسـتند کـه از دسـت چـه کسـی فـرار می قطعـاً هستم، 
گفت این مرد و هولنـد رقیـب خواست خودش را با مادرم دربیندازد اما حسی به من مینمی

  .کردمییکدیگر هستند. به همین دلیل، شاید او کمکم 
  لب شد و از من پرسید:توجه سیمون به من ج

  »کنی؟آیسولده تو داری از چه چیزی فرار می«
وجـود  سـؤالهـای زیـادی بـرای ایـن دوست نداشتم او اسم مرا به زبان بیاورد امـا جواب

هایم جاری بـود. ایـن اولـین بـاری نبـود کـه اش، خون او که در رگداشت. مادرم، امپراتوری
هـایم یـخ زد هـای او را شـنیدم، خـون در رگحرف کـههنگامیخواست فرار کنم اما دلم می

  نفس بکشم: توانستمنمیطوری که دیگر 
  »ها غیرقابل اجتناب است.برخی از دست دادن«
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گذشت. من مـدام در یک سال از زمانی که پدرم در مجموعه جزایر یوری مرد، می تقریباً 
، ایـن خبـر را بـه مـن بـردمیجـا . ناخدایی که غواصان مادرم را به آنکردممیجا غواصی آن

چیز را آشـفته آمـد و همـه بینیپیشغیرقابـلکـه طوفـانی  رناگواری بود انگا واقعاً داد. اتفاق 
  کرد.

هـای او سال بعد، در شب برگزاری گالا در اتاق مطالعـه مـادرم ایسـتاده بـودم و بـه حرف
ت کـه و گفـ کـردمیدادم. او داشت بـا رئـیس هیئـت تجـاری جـواهرات صـحبت گوش می

  اجتناب کرد.آن  که از شدنمیکشته شدن پدرم در جزایر یوری ضروری بود و 
های پازل به هم چسبیدند و تصویری در ذهنم شکل گرفت. تنها چنـد دقیقـه طـول تکه

ها را پیدا کنم و دیدم که در گزارشات هیچ اثری از طوفـان مخـوفی کـه کشید تا رکورد کشتی
  ست.بخواهد پدرم را قربانی کند نی

خواسته باستیان را همراه من ترک کند و مرا از دست مـادرم نجـات دهـد. فهمیدم او می
خواست اطمینان حاصل کند مـن هرگـز از او دور . هولند میکردممیجا او را دنبال من همه

  ماند.کس جز او برایم نمیشوم و هیچنمی
تم امپراتـوری او را بـه خواسـشب که در جیبم بود را فشردم. مـن نـه تنهـا میسنگ نیمه

  خواستم خود او را نیز به آتش بکشم.آتش بکشم، بلکه می
  سیمون به سمت من آمد و دوباره پرسید:

  »کنی؟تو از چه فرار می«
شــب دارد کــف دســتانم را ســنگ نیمه کــردممیبــه چشــمان او خیــره شــدم. احســاس 

  سوزاند. در جواب گفتم:می
  »یک فرد بدطینت.«
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کننـد چـرا کـه در هـا در تنگـه دریـانوردی میبه من گفته بود که تنهـا احمق باریکپدرم 

بنابراین، اکثـر دریـانوردان یـا مـرده بودنـد یـا ؛ گرفتهای وحشتناکی شکل میتنگه طوفان
  مردند.بر اثر سانحه می زودیبه

ــه ــه میل ــودم و فانوسب ــه داده ب ــه های کشــتی تکی ــایی ک ــهیکه ــ یکب ــن در بن در روش
چکیـد و خدمـه روی اسـکله هنـوز می بـه پـایینهـا . آب از بادبانکـردممیشدند را نگاه می

  رنجور و خسته بودند.
زد. هـای سـکان در نـور بـرق مـیکلاو سکان در دست ایستاده بـود. تیغ هاآنپشت سر 

 وختـه بـود هایش را بالا زده بود. موهای بلوند او روی صـورتش ریلباس او کثیف بود و آستین
 .کردمیجا بهرا جاآن  باد

ما دم را به دو دلیل انتخاب کرده بودیم، اول اینکه دلیل خاصی وجود نداشـت تـا کسـی 
هـای آزاد بـود کـه در تـاجران آب توقفگـاهبخواهد در این بندر لنگر بگیرد و ایـن مکـان تنهـا 
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تنهـا  ١ایـن بـود کـه رزامونـد خریدند. دومین دلیلتر از جاهای دیگر میجا غلات را ارزاناین
بودنـد و  ٢سـازی بـود کـه حاضـر بـود از دو پسـر مـاهیگیر کـه اهـل کرگزمـوتکارگاه کشتی

  را از راه نامعلوم به دست آورده بودند، پول بگیرد و برایشان کشتی بسازد. پولشان
  ام.بگویم پولم را از کجا به دست آورده هاآنخواست به دلم نمی عنوانهیچبه

هــا بــه رنــگ نــارنجی درآمــده بودنــد و شــد. دکلداشــت محــو می کــمکمخورشــید نــور 
درخشیدند. کارهای زیادی وجود داشت کـه در ایـن روزهـا بایـد های باران رویشان میقطره

له مرمت شده بودنـد و پـر از وصـ چندین باردر طی این روزها  هابادبانرساندیم. به انجام می
های جدیـد ها و پینـهتوان از وصلهار بادبان گفته بود دیگر نمیو پینه بودند طوری که تعمیرک

  ها را از اول بسازند.استفاده کرد و بهتر است بادبان
من دیوانه هستم که دارم یک کشتی قـدیمی و داغـان  کردمیاو تنها کسی نبود که فکر 

گـران . حتی خودم هـم بـه عقـل خـودم شـک کـرده بـودم و نکنممیها هدایت را در طوفان
ا هنـوز تا پای مرگ رفته بـودیم امـا گویـ چندین باربودم طوفان مرا از پا دربیاورد. خوشبختانه 
  دریا مصمم نشده بود که جان ما را بگیرد.

خورد که هنوز قرمـز بـود و هایی روی دستم به چشم میمن دستانم را باز کردم؛ بریدگی
شـد، پوسـتم کشـیده می کـههنگامی ای درنیامـده بـود وهـا بـه رنـگ نقـرهمانند بقیـه زخم

  سوخت. به کلاو گفتم:می
  »ما را داخل ببر.«

را  هـاآنهای مرا برای خدمه خسته و رنجور تکرار کرد. چند ساعت پیش بود کـه او حرف
عـذرخواهی کـرده بـودم. اتـاق بـر اثـر تجمـع  هـاآنهمه  و ازدر اتاق ناخدا جمع کرده بودم 

بود. این کشـتی در ایـن دو سـال خانـه مـن بـود و خدمـه نیـز  بوی دود و رطوبت گرفته هاآن
  کار سختی بود. واقعاً خانواده من بودند. هندل کردن امور کشتی 

                                                 
1 Rosamund 
2 Cragsmouth 



  ١٥ /آدرين يانگ 

 

ها نداشتیم و خرید روغن تبدیل به امـر لاکچـری ما برای چندین هفته روغن برای چراغ
  برای ما شده بود.

بود. من به دیـوار تکیـه دادم ن رؤیتقابل چیزهیچخورشید غروب کرد، دیگر  کههنگامی
کـردم چـرا های مسی را در کشتی مخفـی نمیها را باز کردم. من هرگز سکهو در یکی از اتاق

های زیـادی در مـورد مـن و نداشت از من چیزی بدزدد. شایعات و حرف جرأتکس که هیچ
  کلاو وجود داشت که همه را ترسانده بود.
بـود، دیـدم؛ چشـمانم آبـی  آویـزانای که بـه دیـوار تصویر خودم را در آینه گرد و شکسته
ادی رسـیدند. پـول زیـهای صورتم تندتر به نظر میبودند و ابروهایم کلفت و تیره بودند. زاویه

فکـر آن  همـه را خـرج کـرده بـودیم. آخـرین چیـزی کـه بایـد بـه تقریبـاً برای ما نمانده بود و 
هـا بـود. پـس از اینکـه کـردن فانوسکردیم، یک شکم پر، اصلاح تمیز صورت یـا روشـن می

  مقداری پول خرج تعمیر کشتی کرده بودیم، دیگر چیزی برایمان باقی نمانده بود.
ام کشـیدم و ای بیرون آوردم؛ دسـتی بـه موهـای مشـکینقشه را از داخل جعبه استوانه

را آن  .دکـر میام را بالا دادم. کیسه در دستانم سـنگینی جلیقه یقهرا پشت گوشم زدم.  هاآن
جا های مـداوم جابـههای پوسیده کشتی که بر اثر تکانداخل جیبم گذاشتم؛ صدای چوب

تـوانیم چنـد سـفر دیگـر می ١رسید. مطمئن نبودم بـا کشـتی ریـونشدند، به گوش میمی
  داشته باشیم.

 شـبیه عنوانهیچبـهام را از روی لباسم تکاندم. قیافه گردوخاکدوباره به آینه نگاه کردم. 
کردنــد و همــان ذره مــواد ســیری دریــانوردی میهــای آزاد نبــود کــه از روی شکماهــالی آب

د ریـون تا یک ماه آینـده بایـ قطعاً دزدیدند. غذایی و مواد خام متعلق به مردم فقیر تنگه را می
سـاز سـپردیم و از یـک کشتیرا به دست یک سمساری که به چوب و آهنش نیاز داشت، می

  جدیدی برای ما بسازد. خواستیم کشتیمی

                                                 
1 Riven 
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کلاو کنار نردبان منتظر من بود. من دوباره روی عرشـه بازگشـتم. او بـه جولیـان نگـاهی 
هــای کشــتی بــود. یکــی از دســتیارها مقابــل مــا انــداخت. جولیــان مشــغول تنظــیم بادبان

  .کردمیایستاده بود و حرکات ما را تماشا 
بلد بـود و توانسـته بـود مـا  خوبیبهش را ناخدا و مسیریاب کار عنوانبهخوشبختانه کلاو 

ــای فوقرا از طوفان ــول ه ــی ط ــدر خیل ــر بن ــا در ه ــار م ــد. ک ــات ده ــهمگین نج ــاده س الع
ترسـیدند و خیلـی داغـان اسـت، می دیدنـد کشـتیمیکشید. برخی اوقات خدمه که نمی

  شدند.را بگیرند، در بندر ناپدید می پولشانحتی بدون اینکه 
شـدند کـه همیشـه حاضـر یشه افرادی کله خراب در تنگه پیدا میالبته خوشبختانه هم

  بودند در ازای چند سکه حتی جانشان را به خطر بیندازند.
  کلاو کلاهش را روی سر گذاشت و فریاد کشید:

  »آیا آماده هستید؟«
  گفتند: صدایکخدمه 

  »بله.«
د. گریک بـا نگـاهی ما به سمت اسکله رفتیم. رئیس بندر به ما خیره شده بود و منتظر بو

داغـان بـود و همـه متعجـب  واقعـاً هـایش را ورچیـد. ریـون کرد و لب ورندازشکاک کشتی را 
بار هـای شـماتتکنیم امـا مـن دیگـر از نگاهبودند که ما چگونه با این کشتی دریانوردی مـی

  شدم.دیگران شرمگین نمی
  گریک گفت:

این آخرین باری اسـت کـه  کنممیفکر کنی من جا را ترک میدانی هر بار که تو اینمی«
  »بینم.تو و کشتی را می

اش شـد و بــه بارهـایی کــه پــرش مشـغول نوشــتن چیزهـایی در دفترچــه مـویقلماو بـا 
  کردیم، نگاهی انداخت. من پرسیدم:داشتیم از کشتی خالی می

  »هیچ پیغامی برای من نداری؟«
  و پاسخ داد:خورد. اای از طومارها در کنار او به چشم میتوده

  »نه.«
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آن  هـر کردممیگرفتیم احساس . هر بار که لنگر میکردمیام سنگینی چیزی در سینه
  ممکن است افرادی از طرف هیئت تجاری ما را احضار کنند. گریک گفت:

  »خب مثل اینکه هنوز با درخواست مجوز تو موافقت نشده.«
  »نه.«
  »کنی؟خلیه میجا تبنابراین چرا بارهای آبجوات را در این«

بیرون آوردم. حـال کـه هیئـت آن  ام کردم و یک کیسه کوچک را ازدستم را داخل جلیقه
توانسـتند بـه داشتند تا میمیگرفته بود، تمام دریانوردان باید مجوز  سروسامانتجاری تنگه 
ن آ شـدبر بـود و تنهـا راهـی کـه میالعاده هزینهاما گرفتن مجوز فوق؛ بپردازند خریدوفروش

همه سکه را به دست آورد، این بود که مدتی بدون مجوز تجارت کنـیم و امیـد داشـته باشـیم 
رشـوه در دسـتان مـرد گذاشـتم و  عنوانبـهکسی ما را به هیئت تجـاری لـو ندهـد. کیسـه را 

  گفتم:
  »مجوزم را خواهم گرفت. زودیبهنگران نباش «

  او رشوه را گرفت و گفت:
  »زنند اما خبری نیست.ه من میافرادی زیادی این حرف را ب«
  »شود.چیز مشخص میهمه زودیبه«

ما خسته شده بود، فحشی نثار گریک کرد. او از گریک متنفـر بـود.  جروبحثکلاو که از 
هــای مــاهیگیری در مــان را روی قایقآمــد. مــا کودکیهــا بــدش میدر واقــع، او از اکثــر آدم

آن  از غرق شـدن نجـات داده بـودیم امـا ایـن دلیـلکرگموت گذرانده بودیم و بارها یکدیگر را 
توانسـت بـه یـک مـرد در العاده به او اعتماد داشتم. در واقع، هـر کسـی مینبود که من فوق

 تنهاییبـههای دیگـران کـار سـختی بـود و حال غرق شدن کمک کند اما نجـات از دسیسـه
  را انجام داد.آن  شدنمی

  را به سمت نور فانوس گرفتم:آن  ام بیرون کشیدم وساعتم را از جلیقه
  »تر کار را تمام کنیم.باید هر چه سریع«

ها رفتـیم. چنـد لحظـه بعـد، داخـل شـهر به سمت پلـه کرد وکلاو به اطراف اسکله نگاه 
ای کشـیده شـده بـود. های سنگی که در طـول سـاحلی صـخرهبودیم. شهری با ساختمان
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های آزاد برای خریـد غـلات ها از آبد و کشتیتبدیل به بندر شده بو خیلی سریع این ناحیه
آمدند. البته مقامات سـروس هنـوز چنـدان بـه ایـن ناحیـه بهـا جا میبه این دائماً و حبوبات 

  دادند.نمی
ه شد که از مرکـز شـهر کـها منتهی میها بالا رفتم. مسیر مارپیچی به بالای تپهمن از پله

ر مانـدیم، بیشـتبرای توقف نبود. هر چه بیشـتر میبسیار شلوغ بود، دور بود. رزاموند محلی 
 قطعـاً احتمال داشت که کسی به ما مشکوک شود و بداند کـه مـا دنبـال چـه هسـتیم. البتـه 

افتاد که دیگـر دیـر شـده بـود و کسـی شد اما باید موقعی این اتفاق میروزی دست ما رو می
  توانست جلوی ما را بگیرد.نمی

های مختلف در نزدیکی ساحل قـد برافراشـته بودنـد. کارگاه شد.زیاد می تدریجبهشیب 
از زمانی که طوفان آمده بـود، هرگـز تعمیـر نشـده بـود و سـقف نداشـت امـا دو  هاآنیکی از 

  ساختمان دیگر رزاموند هنوز سالم بودند.
رسـید از دیـدن مـا بـه نظـر می ١به در کوبیدم چند لحظه بعد در باز شد. کارآموز رز، نش

آمـد. او سـرتاپای مـرا ورانـداز کـرد و خوشـحال نیسـت. او هرگـز از مـا خوشـش نمیچندان 
  گفت:
  »چقدر زود برگشتید.«

  من خم شدم، به داخل نگاه کردم و گفتم:
  »رز اینجا نیست؟«

ا هایش را ورچید و به لباس کثیفم با تحقیر نگاه کرد. مـن او را نادیـده گـرفتم. مـنش لب
 هایمان را مدام تعمیـر کنـیمجا نبودیم که بتوانیم لباسیک شههمیخیال شبیه کارآموزان بی

ن نبـود. بـه عقیـده مـ بااهمیـتو موهایمان را اصلاح کنیم. البته این مسئله چندان برای ما 
  کننده شوم.مرگ در دریا خیلی بهتر از این بود که گرفتار یک مربی بدخلق و کسل

جا را بـه را پشت سر ما بست. نـور فـانوس همـهنش در را باز کرد. ما به داخل رفتیم. او در 
  رنگ طلایی درآورده بود.

                                                 
1 Nash 
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  ...١استر
بـزرگ بـود کـه  قـدریبهاش یکی کشتی از خـانواده شـونر کـه دو دکـل داشـت و عرشـه

توانست ده برابر بارهای کشتی مـا را در خـود جـای دهـد. امیـدوار بـودم کـه بتـوانم ایـن می
  کشتی را خریداری کنم.

هـا سـالم نبودنـد امـا سـرانجام کشـتی ه این کشتی را دیـده بـودیم، دکلآخرین باری ک
لانـه کـرده بودنـد. در عـرض چنـد هفتـه آینـده ایـن  هاآنتعمیر شده بود و چند کبوتر روی 

  سفر کنیم.آن  با توانستیممیشد تا داخل آب انداخته شود و ما آماده می کاملاً کشتی 
کـه  کـردمین او بود. او نیز به همـان چیـزی فکـر به کلاو نگاه کردم. خنده محو روی لبا

کردیم کـه در عـرض ایـن مـدت کـم بتـوانیم یـک ما خودمان هم فکر نمی .کردممیمن فکر 
  کشتی را خریداری کنیم.

  اش گفت:رزاموند با صدای گرفته
  »کافی دارید؟ اندازهبهآیا پول «

ده بــود و مــا را مســخره ایســتا ســینهبهدستاو در حـال پــایین آمــدن از ســکو بــود، نــش 
  .کردمی

توانید این کشتی را هندل کنید؟ ممکن اسـت یـک هفتـه پـس آیا مطمئن هستید می«
  »به گوش ما برسد. شدنتانجا را ترک کنید، خبر غرق از اینکه این

  رزاموند گفت:
را پرداخـت کننـد، دیگـر بقیـه  پولشـاننش بهتر است در این امور دخالت نکنـی. اگـر «

  »ما مربوط نیست.چیزها به 
ترسـیدند. مـن دسـتم را داخـل رزاموند زنی عضلانی و خشن بود که اکثر مردان از او می

و کیسـه را بـاز کـرد و نگـاهی گـذرا بـه ا .گذاشـتمای را در دسـتان او ام کـردم و کیسـهجلیقه
را تحویل نش داد. نش پشت یک میـز کوچـک کـه کنـار دیـوار آن  انداخت. سپسآن  داخل

  ها شد.ت نشست و مشغول شمردن سکهقرار داش
                                                 
1 Aster 
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 »کشد؟چند روز طول می«
، بـه فکـر فـرو رفـت. کـردمیبا حلقه تجاری که در دستش بود، بـازی  کهدرحالیرزاموند 

آن  حلقه او بـر اثـر گـذر زمـان و فشـار کـج شـده بـود امـا سـنگ چشـم ببـر هنـوز در داخـل
 .طـرف هیئـت تجـاری اسـتاو دارای مجوز سـاخت کشـتی از  دادمیدرخشید و نشان می

  توانست انگشتر را تصاحب کند. رزاموند گفت:بود، می شانسخوشاگر نش 
  »آماده خواهد شد. کاملاً تا چند روز آینده کشتی «

کلاو به گوشه سکو نزدیک شد و دستی به بدنه کشتی کشید. بدنه کشتی بسـیار صـاف 
بر کـرده بـودیم. رزامونـد صـ و صیقلی بود. هر دوی ما مدت مدیدی برای خریدن این کشتی

  :گفت
  »شوند.تر میفضول روزروزبهخانه های مهمانوراج«

خواســتیم مــن و کــلاو نگــاهی بــه یکــدیگر انــداختیم. مــا تنهــا کســانی نبــودیم کــه می
دانسـتند مـا بـه فکـر اگـر می قطعـاً را در تنگه آغاز کنیم. رقبای ما زیـاد بودنـد کـه  تجارتمان

زدند تا کشتی را آتـش بزننـد و نگذارنـد دست به هر ترفندی می خرید کشتی جدید هستیم،
توانسـته بـودیم اسـتر را از دیـد بقیـه محفـوظ  حالتابـهمجـوز بگیـریم. مـا  هـاآنما پـیش از 

شــدند رزامونــد مطلــع نشــود امــا اگــر مــردم دم متوجــه میآن  و کســی از ســاخت داریمنگــه
شد. نه تنهـا ناخـداهای تنگـه لب میمشغول ساخت کشتی برای ماست، توجه همه به ما ج

چرا که یک کشتی تجاری بیشتر بـه معنـای  .افتادندهای آزاد هم به جان ما میبلکه تجار آب
کـردیم تـا کسـی خبرچینـی بود. ما بایـد حواسـمان را جمـع می هاآنمحدود شدن تجارت 

  هستیم. کاریچهنکند و نداند که ما مشغول 
  ا به کمرش زد و گفت:صبری دستانش ر رزاموند با بی

  »نش نظر تو چیست؟«
  »خیلی خوب است.«

ها را شمرده بود. مـن سـاعتم را از نصف سکه تقریباً ها بود. او هنوز مشغول شمردن سکه
گشـتم، معلـوم نبـود جا بودیم و اگر دیر برمینیم ساعت بود که این تقریباً جیبم بیرون آوردم، 
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ما نمانده بود. کلاو که متوجـه نگرانـی مـن شـده بـود چه اتفاقی بیفتد. چیزی به قرار بعدی 
  گفت:
کــارم اینجــا تمــام شــد، تــو را در مهمانخانــه ملاقــات  کــههنگامیبـرو بــه کــارت بــرس. «

  ».کنممی
ام انـداختم. کلاهـم را را داخـل جیـب جلیقـهآن  سرم را تکان دادم. در ساعتم را بستم و

دیگـر بـه پشـت سـر نگـاه کـردم و  بـاریک دوباره به سر گذاشتم و به سمت در حرکـت کـردم.
  سپس بیرون رفتم؛ هوا بارانی بود.

العاده صیقلی شده بـود. اسـتر تنهـا یـک درخشید. چوب فوقها میاستر در نور فانوس
ام را بـه خطـر انداختـه بـودم و دو زنـدگی چنـد بـارکشتی نبود. من برای ساخت این کشتی 

توانسـت در شـرایط ارتم را بگیـرم. شـاید اسـتر میبودم تا مجوز تج وخطاآزمونسال مشغول 
  تغییری ایجاد کند. نه تنها در زندگی من و کلاو بلکه در شرایط کل تنگه.
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۲  
  سᚑنت

  
م فقط یک مهمانخانه وجود داشـت. سـر بودند. در دِ  سر برافراشتهدودکش از میان مه  ۳

  های مهمانخانه سیاه شده بود.دودکش
مهمانخانـه خلـوت  وقـتهیچداشـتم،  وآمدرفتکه مدام به این شهر  در دو سال اخیری

رونــق بیشــتری  روزروزبــهاینکــه تجــارت  بــاوجودنبــود. ایــن شــهر دارای خانــه تجــار نبــود. 
و صـحبت و مـذاکره  دادوسـتدگرفت. به همین دلیل، مهمانخانه تبدیل بـه محلـی بـرای می

  تجار شده بود.
شـد. درهـا را بـاز کـردم، گرمـای آتـش شـنیده می از بیـرون مهمانخانـه بگومگـوصدای 

خـورد. مـن هرگـز مـدت زیـادی روی خشـکی نبـودم تـا سـرما و  بـه صـورتمشومینه سنگی 
هایم کامل خشک شوند امـا بـوی سـوختن چـوب رطوبت کامل از جانم رخت ببندد و لباس

  شد، به یاد روزهایی بیفتم که هنوز دریانوردی را آغاز نکرده بودم.باعث می
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خواسـت در کـردم. دلـم نمی وجـورجمعدر پشت سرم بسـته شـد. مـن کمـی خـودم را 
چهاردیواری بمانم و مدت زیادی روی خشکی و در شهر توقـف کـنم. مـن هـوای آزاد دریـا را 

  دید. وضوحبهشد اطراف را معلوم بود و می کاملاً دادم که افق ترجیح می
هـا کـه و بـه سـمت قفسـه بطری مسئول مهمانخانه با حرکت سر به من خوشـامد گفـت

اکثـر مسـئولین  معمولاً پشت سرش بود، برگشت. روی یک بطری اسم من نوشته شده بود. 
شــد. می نصیبشــانکردنــد و از ایــن راه ســود زیــادی مهمانخانــه آب را بــا آبجــو مخلــوط می

توانسـت تشـخیص دهـد شد که دیگر نمیمشتری طوری مست می کههنگامی خصوصبه
گرفـت. اولـین بـاری کـه متوجـه شـدم او پـول اضـافی می هـاآنپایین آمده و از غلظت آبجو 

  ریزد، چاقویم را بیرون کشیدم و او را تهدید کردم.داخل آبجوی من آب می
العــاده ترســیده بــود. نگــاه هراســان او هرگــز از ذهــنم خــارج صــاحب مهمانخانــه فوق

م، همـه دارنـد در مـورد رفتـار مـن چرخید و متوجه شد دهانبهدهانشود. این داستان نمی
ام تـا مـرا از گفتند من با اجنـه دریـا رابطـه دارم و کـاری کـردهزنند حتی برخی میحرف می

ام. مـن قربـانی کـرده هـاآنام را در دریـا بـرای ها مصون بدارنـد امـا در عـوض خدمـهطوفان
  زد.پروا و دیوانه بودم و همین به شایعات دامن میخیلی بی

نکرد در نوشـیدنی مـن آب بریـزد. در ضـمن،  جرأتوقع مسئول مهمانخانه هرگز مآن  از
آوردم و او از این بابت بـه مـن مـدیون بـود. مـن از او من بهترین آبجوهای سوآن را برای او می

  ی مهمانانم نیز آبجوی رقیق شده نگذارد.لوکه مرا سرافکنده نکند و هرگز ج خواسته بودم
گذاشـتم؛ صـبر کـردم تـا او بطـری را از آن  را روی هـایمرنجآروی پیشخوان خـم شـدم و 

  قفسه بیرون بکشد و دو لیوان کوچک سبز رنگ را پر کند. او گفت:
دهـد امـا العاده شدیدی در تنگه رخ میهای فوقشانس عجیبی داری. طوفان واقعاً تو «

  »بری.جان سالم به در می هاآنتو از همه 
شـد بـه طوفـان درست ما باعث می بندیزمانو  بینیپیشمن نیشخندی زدم. در واقع 

  برخورد نکنیم و این قضیه هیچ ارتباطی به شانس نداشت. رو به او گفتم:
  »ما آماده است؟ اتاقآیا «
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هایم را به او دادم. یکـی از خدمـه او آمـد، جعبـه را او سرش را تکان داد و من جعبه نقشه
هـا را برداشـتم و پشـت یکـی از میزهـا مـن آبجـو و لیوانرا برد تا در اتاقم بگـذارد. آن  گرفت و

نشستم. نوک چکمه یک نفر از زیر میز برق زد. متوجه هنریک روث شـدم او حتـی سـرش را 
و چیزهایی را در دفتـرش یادداشـت  کردمیاش بالا نیاورد. او زیر لب چیزی زمزمه از کتابچه

اینکـه خیلـی پولـدار بـود،  باوجودود. . من کنار او نشستم ساعت جیبی او روی میز بکردمی
تمـام شـود. سـپس  وکتابشحساب. کمی صبر کردم تا کردمیاستفاده  دومدستاز ساعت 

  لیوان را جلوی او گذاشتم.
تـر سـال از مـن بزرگ ۵الـی  ۴هنریک قلمش را زمین گذاشت و به من نگاه کرد. او تنهـا 

ای جـای پـدرم اسـت. موهـای قهـوهاو  کـردممیبود اما چیزی در نگاهش بود که احسـاس 
را شــانه  هــاآنو  کــردمیزد. او همیشــه موهــایش را اصــلاح روشــن او کمــی بــه قرمــزی مــی

کند. جلیقـه و پیـراهن سـفید او روزی روی کله او کار می. انگار که یک آرایشگر شبانهکردمی
کـه در ایـن بودند. به همین دلیل او همیشه گـل سرسـبد تجـاری بـود  اتوکشیدهبدون لک و 

بـه نظـر برسـد، لـذت  تیـپخوششپشو بودند. او از اینکه  غالباً شدند و مهمانخانه جمع می
همـه بـه خـودش برسـد. او نیشـخندی زد و ندیده بودم کـه یـک مجـرم این حالتابه. بردمی

  گفت:
  »دهی.رسد. بوی ماهی گندیده میبویت از چند متری به مشام می«

  ریختم، گفتم:می برای او آبجو کهدرحالیمن 
  »دانم حق با توست.بله. می«

هایمان را بـه هـم لیوانم را برداشتم و به لب بردم. هنریک نیز لیوانش را برداشت. ما لیوان
زدیم و یک نفس آبجو را سر کشیدیم. آبجو گلویم را سوزاند و درونم داغ شد. هنریـک دومـین 

  لیوان را ریخت.
  »کنی؟و را از کجا تهیه میگویی این آبجچه موقع به من می«

  را درون لیوانم چرخاندم و گفتم: آبجومن 
غیرقـانونی  صـورتبهرا در بندرها  ونشاننامبیساز های آبجوی دستمن و کلاو بطری«

شـویم و چـون ایـن فروشیم. البته اگر ما را در حین فروش این آبجوها بگیرند، زندانی میمی
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. البتـه کنممـیرا تهیـه  هاآنخواهد به کسی بگویم از کجا آبجوها غیرقانونی است، دلم نمی
کس هـا تبـدیل شـویم و هـیچتوانیم به تنهـا فروشـنده ایـن آبجواگر مجوزمان را بگیریم، می

  نتواند آبجویی به این کیفیت را از جای دیگری تهیه کند.
هـا را بـا تـو در ات را بگویی، شـاید مـن هـم راز ایـن آبجوالبته اگر تو راز جواهرات تقلبی«

  »میان بگذارم.
هـا در سـاخت جـواهرات تقلبـی ای او برق زدنـد. روثهنریک لبخند زد. چشمان قهوه

های اصـلی وزن کمتـری داشـتند. حـال ها در مقایسـه بـا سـنگاستاد بودند اما این سنگ
، بـرای مـن کـردمیهای تقلبی با اصـل برابـری کردند که حتی وزن سنگمی کارچهها روث
کردنــد. ســال بــود کــه ایــن تجــارت کثیــف را اداره می ۳۰ تقریبــاً  هــاآنبــود.  ســؤالی جــا

قابل شکستن نیز نبودند. شـاید تنهـا  علاوهبهوزن با سنگ اصلی بودند و هایی که همسنگ
ای اصلی را متوجـه هبا سنگ هاآنهای تقلبی سنگ فرق توانستیمیک کارشناس واقعی 

  شود.
و هنریک فروشـنده سـنگ بـود. مـا بیـزینس پـر ریسـک امـا پـر  بودم آبجومن فروشنده 

ای انـدازهبهمـن توانسـتیم و دو سال پیش کـلاو  تقریباً سودی را در کنار هم آغاز کرده بودیم. 
  پول جمع کنیم که استر را بسازیم و درخواست مجوز کنیم.

 آورد و بیـرونآن  اش کرد و یک کیسـه آبـی مخملـی را ازهنریک دستش را داخل جلیقه
های سـرخ در و کیسـه را بـاز کـردم. دانـه یدمسـر کشـرا جلوی من گذاشت. من آبجـو را آن 

  زدند.می برق چراغدستانم ریختند و در نور 
خواسـت جـواهرات تقلبـی را بـرای او بفروشـیم و اگـر زیبا بودنـد. او از مـا می واقعاً  هاآن

آوردیم و بـه ادامـه ایـن زم را به دسـت مـیدادیم، شاید دیگر پول لا کارمان را درست انجام می
تبـدیل  توانسـتیممیکار کثیف نیازی نبود چرا که پول مجوز و استر را پرداخت کرده بـودیم و 

کـردیم تنهـا یـک اشـتباه کوچـک امـا اگـر دقـت نمی .به تاجران رسمی و قانونی تنگه شویم
  کافی بود تا سر همه ما را به باد بدهد.



  ينتس/  ٢٦

 

رنگ که بسیار بزرگ بودنـد، بـه زیبـایی تـراش داده شـده بودنـد و  های تقلبی قرمزبریل
 هـاآندهـد  توانست تشـخیصنمی کسهیچ قطعاً . رسیدمی نظر به طبیعی خیلی رنگشان

  تقلبی هستند مگر یک کارشناس جواهر خبره.
  رو به هنریک گفتم:

  »های تقلبی داری.مهارت خیلی زیادی در ساخت سنگ واقعاً تو «
ها وابسـته بـود حتـی اگـر تـاجران جـواهر بهتـرین من به فروش این سـنگ تمام زندگی

توانسـتند متوجـه نمی قطعـاً کردند، آوردند و سنگ را وارسی میهای جواهرشان را میچراغ
  بشوند.آن  تقلبی بودن

را داخـل جیـب آن  ها را دوباره داخـل کیسـه ریخـتم و در کیسـه را محکـم بسـتم.سنگ
ها را های تقلبــی را بــه هنریــک پــرداختم. هنریــک ســکههــای ســنگام انــداختم و بجلیقــه

ما انقدر با یکدیگر همکاری کرده بودیم کـه هنریـک بدانـد بـه او خیانـت  .نشمرده قبول کرد
ام ها به معنـای اتمـام زنـدگیکنم. البته من نیز جراتش را نداشتم چرا که خیانت به روثنمی
  بود.

ـــوا« ـــان ج ـــر کارشناس ـــبختانه از ش ـــتیان و خوش ـــان باس ـــدیم. اکثرش ـــت ش هر راح
  »اند.هولم را ترک کردهسایسگ
  »اند؟خب. کجا رفته«

  هایش را بالا انداخت و گفت:هنریک شانه
  »خیلی راحت شده. هاآناما کار من بدون . دانم. اهمیت چندانی هم نداردنمی«

کس در زمانی کارشناسان جواهر در سروس و باسـتیان خیلـی خواهـان داشـتند. هـیچ
رسـید امـا گروهـی از تجـار جـواهر کـه جـواهرات تقلبـی نمی هـاآن پایبهتشخیص جواهر 

از تـرس جانشـان فـرار کردنـد.  هـاآنجایزه تعیین کرده بودنـد و  هاآنفروختند برای سر می
یکـی از کسـانی بودنـد کـه بـرای  زیاداحتمالبـهبودند و  هاآنها، دشمنان تجاری مانند روث

  ه تعیین کرده بودند. او گفت:سرشان جایز 
را اسـتخدام کننـد و  هـاآنانـد تـا جواهر افتاده کارشناسانام برخی دنبال البته شنیده«

  »سرشان کلاه نرود. باید حواسمان باشد.



  ٢٧ /آدرين يانگ 

 

تجاری مخصوص خودش را داشـت، ایـن اتفـاق دور از ذهـن نبـود.  یئتتنگه هحال که 
  رو به هنریک گفتم:

  »در اختیار من گذاشتی.ممنون از اطلاعاتی که «
  هایش را روی میز گذاشت و گفت:هنریک آرنج

  »پاشد.بالاخره پای خودم هم گیر است. اگر تو را بگیرند، بیزینس من نیز از هم می«
رساند و تنهـا بـه فکـر خـودش او به من خیره شد تا بدانم او هرگز هیچ خیری به من نمی

وث، پـدر هنریـک روزگـار هـر دوی مـا را سـیاه زد، فلـیکس ر است. اگر خطایی از ما سر مـی
  العاده خطرناک بود.ها گذاشتن، فوق. پا روی دم روثکردمی

را  هـاآندانست مـن . او میکردمیها، با ما صحبت هنریک به نمایندگی از خانواده روث
را از مـن  هـاآنرسـانم. تـاجری در سـوآن بـه نـام لنـدر وجـود داشـت کـه کجا به فـروش می

ها را از کجـا تهیـه دانست مـن سـنگآورد تا بفروشد. او نمیید و دوباره به باستیان میخرمی
  آیند. پرسیدم:ها چگونه به تنگه میو این سنگ کنممی

  »آیا چیز دیگری وجود دارد که ضروری باشد بدانم؟«
  »نه.«

اش را روی میـز گذاشـت. نگـاه او قـدری جـدی و خشـن شـد و راحتـی و او لیوان خالی
  اش قدری محو شد.ونسردیخ

  »خبرم؟بیآن  آیا اتفاقی افتاده که من از«
  »نه.«
جا را شـنیدم کـه دارد روی ساز در اینتوانم قسم بخورم حرف یک کشتیچه جالب می«

  »کند.یک کشتی جدید برای ناخدای اهل تنگه کار می
م. او تـا نریک خیره شدم؛ سعی کردم هیچ واکنشی به این حـرف او نشـان نـدههمن به 

و اطلاعـاتی بـیش از ایـن بـه او  کردممیحدودی متوجه برنامه من شده بود اما نباید ریسک 
  دادم. از او پرسیدم:می

  »از من داری؟ سؤالیآیا «



  ينتس/  ٢٨

 

رسـد. نوجـوانی اهـل ناکجاآبـاد کـه از دانی در موردت چه شایعاتی به گـوش میتو می«
 جـرأتاز دریـانوردان خبـره  کـدامهیچه هـایی کـ. طوفانبـردمیها جان سالم بـه در طوفان

ــهر و ــو آن  ود ب ــای ت ــد. رفتاره ــبعجیبرا ندارن ــتان وغری ــه داس ــه ب ــانی ک ــت. کس ها و اس
گویند تو با شیاطین دریا عهـد بسـتی کـه تـو را از گزنـد های قدیمی اعتقاد دارند، میافسانه
  ».دارندنگههای مهیب در امان طوفان

بـه مـن  هاآنشنیده بودم.  کراتبهها را من این داستان هایم را از خشم گره کردم.مشت
  سینتشناختند...ام مرا به این لقب میلقب داده بودند و همه خارج از دهکده پدری

شـناخت. پسـری کـه در یـک دهکـده کوچـک ام، الیاس نمیکس مرا به نام اصلیهیچ
اش ه قیمـت تمـام زنـدگی. این پسر اشتباهی انجام داد که بـکردمیمتولد شد و ماهیگیری 

  تمام شد.
رد باهوشـی هسـتی نام تو به گوشم خورد، با خودم گفتم تو ف اولین باربرای  کههنگامی«

نداری. حتی شاید شایعات به نفع تـو باشـد و باعـث شـود توجـه مـردم از  و کاری به شایعات
ا برخـی زندگی واقعی تو منحرف شود. بـه همـین دلیـل، تصـمیم گـرفتم بـا تـو کـار کـنم امـ

  »ام.دهد که شاید اشتباه کردهها این حس به من دست میوقت
  »نیست. طوراین وجههیچبهنه. «
بـا مجـوز قـانونی  خواهیمیکنم. اگر اشتباه نمی معمولاً خیلی خوب است. چون من «

به کسب و کارت ادامه دهی و مستقل شوی به خـودت مربـوط اسـت امـا اگـر کسـی از ایـن 
همـراه  قطعـاً هـایم کند که دیگر هرگز پا به خشکی نگذاری و پولکاری می قضیه بویی ببرد،
  »رود.تو در دریا فرو می

  »برد.نگران نباش کسی از این قضیه بویی نمی«
  »چطور از این بابت مطمئن هستی؟«

هایم دوید. احساس کردم سوزش زخم دستم چنـدین برابـر شـده. هنریـک خون به رگ
  ت:تر شد و گفبه من نزدیک

تواند جلوی زبانش را بگیـرد. شـاید بـه نفعـت باشـد کـه از شـرش جا نمیکسی در این«
  »راحت شوی.



  ٢٩ /آدرين يانگ 

 

العـاده کمـی ، مـا فرصـت فوقکـردمیسرم را تکان دادم. اگر کسی داشـت خبرچینـی 
موقـع دیگـر تحـت محافظـت هیئـت آن  داشتیم تا مجوز بگیـریم و اسـتر را تحویـل بگیـریم.

  کرد به ما حمله کند.نمی جرأتتجاری بودیم و کسی دیگر 
از جـایش  کـهدرحالیاش را بیرون آورد و دفترش را بست. سـپس هنریک ساعت جیبی

  شد گفت:بلند می
  »بینمت.هفته دیگر می ۳«

او از مهمانخانه بیرون رفت، لیـوانم را دوبـاره پـر  کههنگامیمن با چشم او را دنبال کردم. 
هـا خیلـی کنیم و کـار کـردن بـا روثمـی بـازی آتشداریم با دانستم که ما کردم. از ابتدا می

دیـوار محکمـی کـه در  کـردممیاینکه احسـاس  باوجودارزید. حتی اما می.خطرناک است 
  ام در حال فروپاشی است.ها دور خودم کشیدهاین سال

مینـان گشـتیم، بایـد اطمی ما دوباره به دریا باز کههنگامیام را سوزاند. آبجو گلو و سینه
  راحت شوم. هاآنکه حداقل از شر یکی از  کردممیحاصل 


